
 1392، اسفند 3 هاي ايراني ها و گويش زبان

147 

  Farzin 2014/07/24     صفحه20 نمونه اول 

  
  
  
  
  
  
  
  

  ∗   *شناختي ديدگاهي رده: كلهري كردي مجهول در
  )شناسي دانشگاه علامه طباطبايي دانشجوي دكتري زبان (ياسميسارا فرزين 

گرچه ساخت . در اين مقاله ساخت مجهول كردي كلهري بررسي شده است :چكيده
 شده هاي مهم زباني است، در كلهري مطالعات كمي بر روي آن انجام مجهول از ساخت

به انجام رسيده ) 1985(شناسي كينان و دراير  مطالعة حاضر در قالب اصول رده. است
همچنين شواهدي ارائه . كند است و وجود ساخت مجهول بنيادي را در كلهري تأييد مي

توان مجهول كرد، اما  دهد برخي افعال لازم كلهري را نيز مي خواهد شد كه نشان مي
  . مشاهده شده كه صورت مجهول ندارندهاي متعدي مواردي از فعل

  ميانهكلهري، مجهول، متعدي، لازم،  :ها كليدواژه

  كلهري مطالعات پيشين در ساخت مجهول: مقدمه. 1
نحوي است كه تاكنون در ـ    صرفيةبرانگيز و پيچيد هاي بحث از جمله ساخت 1مجهول

 به بررسي اين منابع موجود نيز بسيار كلي. كلهري به آن توجه زيادي نشده است
  .اند ساخت پرداخته

                                                  
  . راهنمايي جناب آقاي دكتر محمد دبيرمقدم استه دكتري نگارنده بةنام اين مقاله برگرفته از پايان *  )∗

 1) passive 
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گويد  مي ،)70: 1380( بررسي گويش بدره: كردي ايلامي در كتاب ،كريمي دوستان  
به اين . شود  ساخته ميj1-همراه پسوند  ستاك مجهول از ستاك حال فعل متعدي به

حفظ « ةهمچنين، در مقالاو و ويسي . شود  فاعلي افزوده ميةهاي مطابق ستاك شناسه
 ة ماداند نشان داده ،)1387( »ساز باستاني در ساخت مجهول در زبان كردي ه ماديك

هاي ايراني باستان به  واژي در زبان هاي مجهولي ساخت  كه در ساختjæ- ساز مجهول
كردي سوراني، اردلاني، كلهري   درjæ-  وj-هاي  صورت  شده به  فعل افزوده ميةريش

: 1388( دستور زبان كردي كرمانشاهي در ، چغاكبوديبررنج. مانده است  باقي و ايلامي
 اثر آن، ملزم به ة نه پديدآورند، اثر فعل باشدةاي را كه نهادش پذيرند هر جمله ،)73

وي تشكيل ساخت فعل مجهول كردي را به صورت . داند استفاده از فعل مجهول مي
 فعل مجهول را ةذشت كه ستاك گ،erj-+  ستاك حال فعل معلوم: زير توضيح داده است

  .سازد  كه ستاك حال فعل مجهول را مي،erjæ-+ سازد و ستاك حال فعل معلوم  مي

  : معلومةجمل
)1  m ow nmæ nus--m 

  من  آن  نامه را  اول شخص مفرد ـ گذشته ـ نويس  
  . من آن نامه را نوشتم

  : مجهولةجمل
)2  ow nmæ nus-er-j-d 

  آن  نامه  ـ صفت مفعولي ـ نويسساز  سوم شخص مفرد ـ وند مجهول  
  . آن نامه نوشته شد

كلهري شناسايي شده است مجهول  كه در  تنها ساخت مجهولي،در اين مطالعات  
  .كنيم بسيار بيشتري از مجهول مشاهده ميتنوع ا در كلهري  ام،صرفي است

                                                  
ييد أ حتي مواردي كه از منابع ديگر ذكر شده، با نظام آوانگاري مورد ت،ها ري تمام آوانگا،در اين مقاله) 1  
  .تطبيق يافته است)  (IPAمجله
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  شناختي به مجهول ديدگاهي رده: كينان و دراير. 2
 ،»هاي دنيا مجهول در زبان«عنوان  اي با در مقاله، )1985( 2دراير تيوو م 1كينان ادوارد
هاي داراي  زبان: اند كرده  دسته تقسيم  به دو،لحاظ داشتن ساخت مجهول  از،ها را زبان

  .  در آنها مجهول وجود نداردهايي كه اصلاً ساخت مجهول و زبان

   مجهول بنيادي.1.2  
شود   فاعل منطقي حذف مي، در آن،كه كينان و دراير معتقدند مجهول ساختي است  
نشيند و صورت  آيد، مفعول در جايگاه فاعل مي اي درمي اضافه گروه حرف  صورت يا به

 هاست اين بارزترين نوع مجهول موجود در زبان. شود فعلي معلوم به مجهول تبديل مي
كه   ستا بنيادي آن هاي مجهول از ويژگي  يكي. نامند  مي3مجهول بنياديرا  كه آنها آن

 هاي پايه و هم به واره جمله  يعني هم به،اعمال شود تمام سطوح دستور تواند بر مي
  :مجهول بنيادي سه ويژگي بسيار مهم و متمايز دارد. هاي پيرو واره جمله 

  . نيست4كنشگر  گروه مجهول بنيادي هرگز داراي) 1  
  .فعل غيرمجهول ساخت متعدي دارد) 2  
  . دارد5پذير كنش كنشگر و هم مفعول كه هم فاعل تفعل بيانگر عملي اس) 3  
،  در آن،كه كه داراي مجهول است صورتي از مجهول را داشته باشد اگر زباني  

ها صورتي  غالباً زبان. كنشگر هم هست  حتماً داراي صورت بدون،كنشگر حضور دارد
  صورتكنشگر نباشد، حتي اگر در آن زبان كه داراي دهند از مجهول را ترجيح مي

كه مجهول بنيادي دارند غالباً داراي بيش از يك  هايي زبان. كنشگر موجود باشد داراي
ديگر نيز هستند مجهولِنوع ساخت متفاوت  .  

 هاي لازم را مجهول شود و اگر زباني فعل لازم نيز مجهول مي ها فعل در برخي زبان  
  . كند هاي متعدي را نيز مجهول مي  حتماً فعل،كند
  :شوند هاي بنيادي به دو دسته تقسيم مي لمجهو  
 ساز صرفي مجهول شود و صورت كه از يك پسوند ساخته مي بنيادي ي مجهول)1  

                                                 
 1) E. Keenan 2) M. Dryer 3) basic passive 

 4) agent 5) patient 
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سازد بلكه  قوي مي كه صورت مجهول صرفي البته فقط پسوند نيست. سازد قوي مي
قوي  تواند صورت صرفي اي يا تكرار هم مي يك پيشوند، پسوند يا ميانوند، تغيير واكه

  .سازدب
  . 1مجهول تركيبي: آيد كه به همراه يك فعل كمكي مي  بنيادييمجهول )2  
كه  كمكي  هاي  فعل آن دسته ازشده، هاي دنيا ديده كه در زبان  اساس تنوعي بر  
 به چند دسته ، از لحاظ معناي فعلي،توانند در ساخت مجهول تركيبي وارد شوند مي

  :اند تقسيم شده
  شدن ،نبود، هستن هاي فعلــ   
   خوردن،گرفتن ،كردن دريافتهاي   يكي از فعلــ  
  رفتن ،آمدن مثل ،هاي حركتي  يكي از فعلــ  
  كردن  لمس، رنج بردن مثل ،اي  تجربههاي فعلــ   

   مجهول غيربنيادي.2.2  
 آن حضور گروه ةترين مشخص است كه مهم 2مجهول غيربنياديدومين نوع مجهول،   

كنشگر جزء ساخت مجهول   اينكه گروهةو دراير درباركينان . جمله است كنشگر در
  :اند نيست سه نكته را بيان كرده

  .شمارند كنشگر را مجاز نمي  گروه، در ساخت مجهول،ها بسياري از زبانــ   
  .آيد گروه كنشگر در ساخت غيرمجهول نيز ميــ   
سمي شكل گروه ا  به،كنشگر وجود داشته باشد گروه،  در ساخت مجهول،اگرــ   

  . آيد مي 3داراي حالت غيرفاعلي

   مجهول و ظرفيت فعلي.3.2  
 از لحاظ ،هاي متعدي، دومفعولي و لازم را شناسايي و آنها را كينان و دراير فعل  

  : اند  كردهبندي  به صورت زير طبقه،پذيرند كه مي هايي موضوع
  .اند يتي خواندهظرف  است فعل تك)كنشگر( را كه داراي يك موضوع اي فعل غيرمتعدي) 1  

                                                 
 1  ) periphrastic 2) non-basic passive 3) oblique 
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 دوظرفيتي  است فعل)پذير كنش كنشگر و(موضوع  كه داراي دو  رااي متعدي فعل )2  
  .اند ناميده

 است فعل )1ور پذير و بهره كنش كنشگر،(موضوع  كه نيازمند سه  رااي دومفعولي فعل )3  
  .اند  نام نهادهظرفيتي سه
ظرفيتي مجهول  يك فعل تك، يك فعل دوظرفيتي معلوم تبديل به 2مجهول معيار در  
 از لحاظ ،گرچه، كند كم مي هاي فعل را  مجهول يكي از ظرفيت،درحقيقت. شود مي

نتيجه، مجهول از فعل  در.  همچنان نياز به اين ظرفيت معنايي محسوس است،معنايي
ا آيا اصلاً  ام.كند  و فعلي با ظرفيت صفر ايجاد ميكاهد  ميظرفيتي نيز يك ظرفيت يك

كرده و آن را به ظرفيت صفر برساند؟   ظرفيتي را مجهول جود داردكه فعل تكزباني و
 اگر مجهول بر ،درحقيقت. هايي مثل لاتيني مثبت است وجود زبان  با،الؤجواب اين س

فعل غيرمتعدي اعمال و باعث حذف فاعل منطقي آن شود، اين ساخت را مجهول 
كه  همان صورت صرفي فعليشخص،   در ساخت مجهول بي،اگر. نامند شخص مي بي

 كنشگر، آن صورت داشتن  در،رود استفاده شود مي  كار در ساخت مجهول بنيادي به
هاي بنيادي   مجهولةكه دربار اين همان چيزي است. دار است كاملاً نشان كنشگر  گروه

  . نيز مشاهده شد
ن هاي آ كه يكي از مفعول، ظرفيتي داراي يك فاعل و دو مفعول است فعل سه  
هاي  ساخت مجهول فعل در. ور است بهره /كننده پذير و مفعول ديگر دريافت كنش
ي از نظر انتخاب مفعول براي ارتقاء به جايگاه هاي هاي مختلف تنوع ظرفيتي در زبان سه

  :شود فاعل دستوري ديده مي
 .  مجهول بيايدةدستوري جمل تواند در جايگاه فاعل پذير مي تنها كنش) 1  

 . پذير كنش   مجهول شود نهةتواند فاعل نحوي جمل كننده مي يافتفقط در) 2  

 .  مجهول شوندةتوانند فاعل جمل كننده مي پذير و هم دريافت كنش  هم) 3  

مكان   ديگر قيدةكنشگر و ساز سازه مفعولِ  يك،ظرفيتي هاي سه برخي فعل در) 4  
تواند آن را به   است ميكه داراي قيد مكان اي  فعل غيرمتعدي،ها در برخي زبان. است

  . دهدء مجهول ارتقاةجايگاه فاعل جمل
                                                 
 1) benefactor 2) standard passive 
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اند، اما در  ها وجود دارد كه، از لحاظ ظاهري، شبيه مجهول در زبان برخي ساخت  
.  است1ميانهها ساخت  باشند؛ يكي از اين ساخت مواردي متفاوت از مجهول مي

اند آن است كه در مجهول،   كينان و دراير ميان مجهول و ساخت ميانه قائل تفاوتي كه
گونه نيست  اگرچه فاعل حذف شده، همچنان محسوس است؛ اما در ساخت ميانه اين

ها كنشگر را وارد جمله كنيم، باعث غيردستوري شدن جمله  و، اگر در اين ساخت
 صورت مجهول باتواند شبيه يا متفاوت  صورت صرفي ساخت ميانه مي. خواهد شد

  .باشد

  كلهري يكرد مجهول در. 3
كنيم تا وجود ساخت مجهول و انواع آن  كلهري را بررسي مي هاي  داده،با اين توصيف

  :كنيم كلهري شناسايي را در
)3  æli qæz-æ xwrd-ø ـ الف 

  علي  معرفه ـ غذا  خورد  
  . علي غذا را خورد

  qæz xwær-j ـ ب 

  غذا   وند مجهول ساز ـ خورد  
  . غذا خورده شد

)4  dəz kif-æ-əi bərd-ø ـ الف 

   دزد  ضميرملكي سوم شخص مفرد ـ معرفه ـ كيف  دزديد  
   .دزد كيفش را دزديد

  kif-æ-əi bər-j ـ ب 
   ضمير ملكي سوم شخص مفرد ـ معرفه ـ كيف  ساز ـ دزديد وند مجهول  

  .كيفش دزديده شد

هاي  كينان و دراير بيان شد، يكي از ويژگي طوركه در معرفي ديدگاه همان  
تمام سطوحِ دستور اعمال شود، يعني مثلاً  تواند بر بنيادي آن است كه ميمجهول 

                                                 
 1) middle 
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  :هاي پيرو واره  جملهرهاي پايه و هم ب واره  جملهرهم ب
)5  mæləm mənl-i kə əmru dəz ـ الف 

  معلم  بچه  ـكسره اضافه  كه  امروز  دزد  
 kif-i bərd-ø əxr kərd-ø. 

  كيف فرد ـضمير ملكي سوم شخص م  دزديد  اخراج  كرد  
  .اي را كه امروز دزد كيفش را دزديد اخراج كرد معلم بچه

 mənl-i kə əmru kif-i ـ ب 

   اي بچه  كه  امروز  ضمير ملكي سوم شخص مفرد ـ كيف  

 bər-j əxr by-ø. 

  ساز ـ دزديد وند مجهول  اخراج  شد  
  .اي كه امروز كيفش دزديده شد اخراج شد بچه

كه دزد كيفش را  پيرو ةو جمل اخراج كرد  ... رااي معلم بچه پايهة جمل) الف5(در مثال   
توانند   پايه و پيرو ميةبينيم هردو جمل مي) ب5(مثال  طوركه در ا همانام ،است دزديد

سازي جملات پايه و   محدوديتي در مجهول،لحاظ دستوري درنتيجه، از. مجهول شوند
  .پيرو وجود ندارد

)6  æli wry nsər bərd-ø ـ الف 

  علي  آبروي  ناصر  برد  
  .علي آبروي ناصر را برد

 wry nsər bər-j ـ ب 

  آبرو  ناصر  ربـ وند مجهول   
  .آبروي ناصر برده شد

كه داراي  كنيم را مشاهده ميرا بردن  ... آبروي  صورت معلوم فعل متعدي،)الف6( در مثال
كه صورت ، )ب6( در مثال .است )آبروي ناصر(پذير  كنش  و يك)علي(كنشگر  يك

كاملاً حذف و فعل معلوم به مجهول تبديل  كنشگر  گروه،است )الف6( مجهول مثال
كار  كنشگر باشد را به كه داراي كلهري صورتي رسد در نظر مي البته به. شده است

گيري از زبان فارسي   قرضة آن را نتيج،ها استفاده شود  اگر از اين ساخت،برند و نمي
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  :هاي زير نيز مشاهده كنيم توانيم در مثال كنشگر را مي  هاي بدون ا صورتام. دانند مي
)7  .mæd py:l-æg-n ∫rd-æwæ ـ الف 

  احمد  جمع ـ معرفه ـ پول   پنهانـدر   
  .ها را پنهان كرد احمد پول

  .py:l-ægn ∫r-i:j-wæ/ *tæwæsot mæd ـ ب 

  پولجمع ـ معرفه ـ   ساز ـ پنهان در ـ وند مجهول/   توسط احمد  
  .ها پنهان شد  پول/ها توسط احمد پنهان شد پول

   مجهول بنيادي صرفي.1.3  
در تمام . صورت صرفي يا تركيبي ساخته شود تواند به  مجهول بنيادي مي،ها زبان در  
  j-ساز  از پسوند مجهول،مجهول كلهري، براي ايجاد ساخت هاي فوق ازگويش مثال

  .استفاده شده است
)8  æli pæru:-ææ dərr-i ـ الف 

  علي   پارچهـمعرفه    پاره كردـسوم شخص مفرد   
 .علي پارچه را پاره كرد

 pæru:-ææ dər-j ـ ب 

  معرفه ـ پارچه  ساز ـ پاره كرد وند مجهول  
  .پارچه پاره شد

.  تبديل شده استdərjبه j- با افزودن پسوند ) dərri (كرد پاره فعل ،)ب8(در مثال   
 ،لحاظ تاريخي از. از فعل معلوم، فعلي مجهول ساخته استj- در اين مثال، پسوند 

ساز  حفظ يك ماده«در مقاله . گردد مي در فارسي باستان بازj-  اين تكواژ به پسوند ةريش
وجود و ارتباط ) 1387(  و ويسيدوستان كريمي ،»باستاني در ساخت مجهول در زبان كردي

 ةدر مقال، )3: 1364(همچنين دبيرمقدم .  استاين پسوند را با فارسي باستان بررسي كرده
بررسي تغييرات درزماني اين پسوند از فارسي باستان تا   به،»مجهول در زبان فارسي«

 در :گويد مي) 161: 1976( 1ستوننقل از ه وي به. كرده است كلاسيك اشاره فارسي نوين
                                                 
 1) W. Heston 
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كلهري  ا در، امشود ساز ديده نمي پذير مجهول  تكواژ تفكيك،كلاسيك فارسي نوين
  .كه اين تكواژ كاملاً زاياست كنيم مشاهده مي

چشم   سازي با استفاده از اين پسوند به  تنوعات مختلفي از مجهول،كلهري در  
كه فعل معلوم فعلي ساده است ولي در ساخت   مثلاً موردي مشاهده شده؛خورد مي

 »گذاشتن زمين«معني    بهdananعنوان نمونه، از به. شود ب تبديل ميمجهول به فعلي مركّ
  :صورت مجهول زير مشاهده شد

)9   æli kətw-ææ  dnæ-ø ـ الف 
 علي  معرفه ـ كتاب  زمين گذاشتسوم شخص مفرد ـ   

  . علي كتاب را زمين گذاشت

 kətw-ææ  ner-j zæjw ـ ب 

  معرفه ـ كتاب   ـ گذاشتساز  وند مجهول  زمين  
  .كتاب زمين گذاشته شد

 ؛شود ب مي تبديل به فعل غيرمركّ،بِ صورت معلوم، در مجهولل مركّگاهي نيز فع  
كمكي   با حذف فعل، در مجهول،كه است pi:utərkæ by:nدر معلوم پوسيدن مثلاً مصدر 

  .شود  تبديل ميپوسيده شدن pi:uterki:jaبه  j- آن و افزودن پسوند
 همكرد پسوند ،»كردن آرد«معناي   بهhəru:∫æ kərdənب مركّ   فعلدرصورت مجهولِ  

  :شود ساز به جزء فعلي اضافه مي گيرد، يعني وند مجهول  ميj-ساز  مجهول
)10  zorrt-ææ həru:∫æ kər-ja 

  ذرت ـ معرفه  آرد  ساز ـ كرد وند مجهول  
  . ذرت آرد شد

   مجهول بنيادي تركيبي.2.3  
  :شود همراه فعل اصلي ساخته مي  كمكي به  مجهول تركيبي از يك فعل  

)11   .æli pr-ææ pij kərd-ø ـ الف 

  علي  معرفه ـ پارچ  پيدا  كرد  
  .علي پارچ را پيدا كرد
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 .pr-ææ pij by-ø ـ ب 

  معرفه ـ پارچ   پيدا  شد  
  .پارچ پيدا شد

 گروه، )ب11( مثال در. ساز است  مجهول»شد«معناي   بهby كمكي  فعل،مثال فوق در  
 ةدر مقال.  درآمده استپيدا شدصورت  كه به  بودهشد پيداكرده ، درحقيقت، مجهولفعليِ

 را از اين ساخت ماحصل كرده حذف) 11: 1364(  دبيرمقدم،»فارسي  مجهول در زبان«
ساخت   به،روساخت  در،ا اين جملات ام،داند زيرساخت مي عملكرد فرايند نحوي در

ها  وي اين ساخت. شود شوند و بين آنها و ساخت ناگذر ابهام ايجاد مي ناگذر شبيه مي
  .نامد را مجهول مبهم مي

   مجهول غيربنيادي.3.3  
ترين مشخصة آن حضور گروه  دومين نوع مجهول، مجهول غيربنيادي است، كه مهم  

كلهري، اين گويش داراي مجهول   هاي بر اساس داده. كنشگر در ساخت جمله است
  :كند  مجهول است وارد نمياي كه داراي ساخت غيربنيادي نيست، يعني كنشگر را در جمله

)12  æli lær-j hwerd-en-i qæsæm xwrd-ø ـ الف 

  علي   اضافه ـةكسر  ضمير سوم شخص مفرد ـ  قسم  خورد  
 براي  وند مصدرساز ـ آورد      

  .علي براي آوردن او، قسم خورد

 lær-j hwerd-en-i qæsæm xwr-j-s ـ ب 

   ـ  اضافهةكسر  مفرد ـضمير سوم شخص   قسم  ساز ـ وند مجهول ـ قلين  
  براي  آورد وند مصدرساز ـ    خورد  

  . براي آوردن او قسم خورده شد

 lær-j hwerd-en-i twæsot* ـ ج 

   اضافه ـ برايةكسر  صدرساز ـ آوردضمير سوم شخص مفرد ـ وند م  توسط  
 æli qæsæm xwr-j-s 

  علي  قسم  ساز ـ خورد نقلي ـ وند مجهول  
  .ي قسم خورده شدبراي آوردن او، توسط عل



  157  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  مقاله    3هاي ايراني  ها و گويش زبان    
 ... ديدگاهي: مجهول در كردي كلهري    

كنشگر را مجاز  كلهري در ساخت مجهول خود، حضور )ج12(براساس مثال   
  . شمارد نمي

   مجهول بر اساس ظرفيت فعلي .4.3  
هاي لازم  كلهري فعل آيا در. هاي لازم است سومين نوع مجهول، مجهول فعل  

رغم  بهكه   لازمي وجود داردهاي معلومِ  زيرا فعل،شوند؟ پاسخ مثبت است مجهول مي
  :شوند نداشتن مفعول، مجهول مي

)13   æli læ ml mæn-ø ـ الف 
  علي  در  خانه  ماند  

 . علي در خانه ماند

 æli læ ml mæn-i:j ـ ب 

  علي  در  خانه   ماندـساز  وند مجهول  
  .علي در خانه مانده شد

)14  æli fəræ fəkr kərd-ø ـ الف 

  علي  زياد  فكر  كرد  
  .علي زياد فكر كرد

  fəkr kər-j ـ ب 
  فكر   كرد ـساز وند مجهول  

 .فكر كرده شد

)15   æli psə hwr kərd-ø ـ الف 
  علي  استمراري  ناله  كرد  

  .كرد علي داشت ناله مي
 læ ml hwr kər-j ـ ب 

  در  خانه  ناله   كردـساز  وند مجهول 
  .در خانه، ناله كرده شد

 ،اند لازمفكركردن  و كردن ناله مركبِ هاي لفع و ،ماندنرغم آنكه  بههاي فوق،  مثال در  
شوند كلهري مجهول مي بينيم كه در ا ميام .  
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ظرفيتي داراي يك  فعل سه. ظرفيتي است هاي سه نوع چهارم مجهول، مجهول فعل  
 /كننده پذير و مفعول ديگر دريافت كنش ها  كه يكي از مفعول،فاعل و دو مفعول است

 نظر انتخاب مفعول براي ارتقاء به ختلف، تنوعاتي ازهاي م در زبان. ور است بهره
  : شود  دستوري ديده ميجايگاه فاعلِ

)16 الفـ    mæd kətw-ææ d-ø wæ æli 

  احمد   كتابـمعرفه   داد  به  علي  
  .احمد كتاب را به علي داد

 kətw-ææ dər-j wæ æli ـ ب 

   كتابـمعرفه    دادـساز  وند مجهول  به  علي  
  . داده شدكتاب به علي

  æli dər-j kətw-ææ* ـ ج 

  علي   دادـساز  وند مجهول   كتابـمعرفه   
  .علي كتاب داده شد

)17  .æli kətw-ææ d-ø bn miz-ææ ـ الف 

  علي   كتابـمعرفه   گذاشت  روي   ميزـمعرفه   
  .علي كتاب را روي ميز گذاشت

 kətw-ææ nər-j bn miz-ææ ـ ب 

   كتابـمعرفه    گذاشتـساز  د مجهولون  روي   ميزـمعرفه   
 .كتاب روي ميز گذاشته شد

  bn miz-ææ nər-j kətw-ææ* ـ ج 
  روي   ميزـمعرفه    گذاشتـساز  وند مجهول   كتابـمعرفه   

  .روي ميز كتاب گذاشته شد

سازي   مجهول،كلهري  در،كنيد مشاهده مي) ج17ج و 16( هاي طوركه در مثال همان
 مستقيم  مفعول،)ب16(در مثال . باشد پذير نمي  گروه مكاني امكانمفعول غيرمستقيم

يافته و فاعل منطقي از جمله حذف شده است و  جايگاه فاعل دستوري ارتقاء به) كتاب(
به جايگاه فاعل ) علي(كه مفعول غيرمستقيم ، )ج16(در مثال . جمله دستوري است

 مثال در. نده، جمله غيردستوري استمستقيم در جاي خود باقي ما يافته و مفعول ارتقاء
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اي مكان  اضافه گروه حرف دستوري و ارتقاء) كتاب( مستقيم  ارتقاء مفعول،نيز) ب17(
  .اي غيردستوري شده است باعث ايجاد جمله) روي ميز(

تفصيل در معرفي  كه به، شوند هاي دوظرفيتي هم مجهول مي  فعل،گويش در اين  
  با،كه ي متعدي هم وجود دارديها ا صورت ام،پرداختيمبررسي آنها   مجهول بنيادي به

  :شود  مجهول نمي،وجود داشتن مفعول
)18  æli sif-ææ kern-ø ـ الف 

  علي    سيبـمعرفه   پوست كند  
  . علي سيب را پوست كند

 sif-ææ ker-j *- ـ ب 

   سيبـمعرفه    پوست كندـساز  وند مجهول  
  .سيب پوست كنده شد

  بهmeži:n و »زاييدن«معناي   به zinهاي  ها، فعل ري از اين نوع فعلهاي ديگ نمونه  
 ،شان  با توجه به ظرفيت فعلي،ها رفت كه اين فعل انتظار مي.  است»مكيدن «معناي 

 اين تفاوت را ةرسد ريش نظر مي به.  اما خلاف اين امر را مشاهده كرديم،مجهول شوند
  .جو كردو ها جست هاي معنايي اين فعل توان در ويژگي مي
هاي دوظرفيتي هم دو صورت دارند، كه يك صورت ريشة كلهري و  برخي فعل  

ريشة ( tersnən ، دو صورتترسيدنمثلاً براي . صورت ديگر ريشة فارسي دارد
ها مجهول   فارسي اين فعلةريش. وجود دارد) ريشة كلهري( rəx i:nيا ) فارسي
  :ارد صورت مجهول ندi:n rəxشود، اما  مي

)19  æli ters-j / * rəx ij 

  علي    ترسيدـساز  وند مجهول/ ترسيد  
  . علي ترسيد

  زمان و مطابقه در مجهول كلهري. 4
 فعلي مجهول تأثيرگذار است ة تغيير زمان دستوري جمله بر مطابق،ها در برخي زبان

هول فعل در ساخت معلوم متفاوت از اين مطابقه در ساخت مج ـ  فاعلةيعني مطابق
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كنند به معلوم يا  گروه فعلي عمل مي كه روي اي است و فرايندهاي صرفي يا نحوي
ها ديده  كه در زبان از تنوعاتي. باشند نظر حساس مي  موردگروه فعليِ بودن  مجهول

  :توان به موارد زير اشاره كرد شود مي مي
 . دهد ا نشان ميمطابقه ر  ا فعل مجهول عدم ام،فعل معلوم با فاعل مطابقه دارد )1  

آنها   مطابقه درةا نشان ام،هردو فعل معلوم و مجهول با فاعل مطابقه دارند )2  
 .متفاوت است

 . لازم استكه انگار فعلِ اي است گونه  مجهول با فاعل به فعلِةمطابق )3  

 بين فاعل و ة معلوم و مجهول، مطابقةدو جمل كلهري فوق، در هر هاي در تمام مثال  
كه براي  اي  يعني همان نشانه،هاي اين مطابقه نيز يكسان است نشانه. ار استفعل برقر

  .شود رفت در مجهول نيز استفاده مي كار مي هفعل در معلوم ب ـ  فاعلةمطابق

   مطابقه در زمان حال.1.4  
ب به يك صورت هاي ساده و مركّ  فعلة، مطابق)ساده و استمراري(در زمان حال   
 ساز به عنصر هاي فعلي و نيز وند مجهول  شناسه،هر دو نوع فعل ر د،كند يعني مي  عمل

  :شوند فعلي اضافه مي
)20  mæləm qæz-æ xwo-i ـ الف 

  معلم  معرفه ـ غذا  شخص مفرد ـ خور  سوم  
  .خورد معلم غذا را مي

 qæz-æ xwər-jə-jə ـ ب 

   غذاـمعرفه    خورـ ساز  وند مجهولـشخص مفرد   سوم  
  .ودش غذا خورده مي

)21 الفـ    mæləm pse qæz-æ xwo-i 

  معلم   استمراري  معرفه ـ غذا  شخص مفرد ـ خور  سوم  
  .خورد معلم دارد غذا را مي

 pse qæz-æ xwər-jə-jə ـ ب 

  استمراري   معرفه ـ غذا   ـ خورساز شخص مفرد ـ وند مجهول  سوم  
  .شود غذا دارد خورده مي
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)22 الفـ    mæləm mə dæ ke-ε 

  معلم  من  دعوت  شخص مفرد ـ كن  سوم  
  .كند معلم من را دعوت مي

 mə dæ kər-jæ-m ـ ب 

  من  دعوت   ـ كنساز مجهول ندمفرد ـ و  شخص  اول  
  .شوم من دعوت مي

)23  mæləm mə pse dæ ke-ε ـ الف 

  معلم  من  استمراري  دعوت   ـ كن سوم شخص مفرد  
  .كند معلم دارد من را دعوت مي

 mə pse dæ kər-jæ-m ـ ب 

  من  استمراري  دعوت   ـ كنساز مجهول مفرد ـ وند  شخص  اول  
  .شوم من دارم دعوت مي

 را در زمان حال خوردن، صورت معلوم فعل سادة )الف21(و ) الف20(هاي  در مثال
طور معمول، به فعل  ها، شناسة فعلي، به دراين مثال. كنيم ساده و استمراري مشاهده مي
كه صورت  )الف23(و ) الف22(هاي  ها با مثال  اين مثالچسبيده است كه، با مقايسة

كنيم كه، در زمان حال، بين صورت   است، مشاهده ميكردن دعوتمركبّ   معلوم فعل
هاي  در مثال. ساده و مركبّ فعل معلوم، از نظر اتصال شناسة فعلي، تفاوتي وجود ندارد

اسة فعلي و هم وند كه صورت مجهول اين جملات است نيز، هم شن) ب23( و )ب22(
شود؛  دو مشاهده نمي  ساز به عنصر فعلي متصل شده است و تفاوتي بين اين مجهول

شود و  فعل متصل مي  ساز به ابتدا وند مجهول: البته ترتيب اين اتصال نيز مهم است
 براي آنكه اين مطلب را بهتر درك كنيم، صرف اين دو فعل آيد  ميسپس شناسة فعلي

  : آمده است2و  1هاي  جدولدر 
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  )صورت حال فعل ساده (xwrden=  خوردن .1 جدول

  زمان
  حال استمراري  حال ساده  شخص و جهت

xwæ-m pse  xwæ-m اول شخص مفرد معلوم  
 xwər-jæ-m pse xwər-jæ-m  مجهول

xwæ-i: pse   xwæ-i: دوم شخص مفرد معلوم  
 :xwər-je-i: pse xwər-je-i  مجهول

xwo-i pse    xwo-i معلومسوم شخص مفرد   
 xwər-jə-jə pse xwərjəjə  مجهول

xwei-m pse xwei-m  معلوم اول شخص جمع  
 xwor-jəj-m pse xwor-jəj-m  مجهول

xwei-n pse   xwei-n   معلوم دوم شخص جمع  
 xwr-jəj-n pse   xwr-jəj-n  مجهول

xwæ-n pse    xwæ-n معلوم سوم شخص جمع   
 xwr-jæ-n pse xwor-jæ-n مجهول

  )صورت حال فعل مركبّ dæ  kərdən (= دعوت كردن.2جدول 
 زمان

 جهت شخص و
  حال استمراري حال ساده

dæ   kæ-m pse   dæ  kæ-m معلوم اول شخص مفرد  
 dæ   kər-jæ-m  pse dæ kər-jæ-m  مجهول

dæ  ke-i pse  dæ   ke-i معلوم دوم شخص مفرد  
 dæ   ker-jə-j pse dæ ker-jə-j  مجهول

dæ   ke-ε pse   dæ   ke-ε سوم شخص مفرد معلوم 

 dæ ker-jə-ε pse dæ  ker-jə-ε مجهول
dæ   kei-m pse  dæ kei-m  معلوم اول شخص جمع  

 dæ  ker-jəj-m  pse dæ  ker-jəj-m  مجهول
dæ    kei-n pse  dæ   kei-n  معلوم دوم شخص جمع 

 dæ   ker-jəj-n   pse dæ ker-jəj-n  مجهول
dæ   kæ-n pse  dæ  kæ-n  معلوم سوم شخص جمع  

   dæ  ker-jæ-n  pse  dæ  ker-jæ-n مجهول
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   مطابقه در زمان گذشته.2.4  
ب هاي ساده و مركّ  فعلة مجهول، مطابق)ساده، استمراري و نقلي( ةگذشت صورت در  
 قرار گرفتن ةها، نحو  اين فعلةصورت گذشت  در،كند يعني ل ميصورت متفاوتي عم به

  :ساز بر فعل متفاوت است هاي فعلي و وند مجهول شناسه
 )24 الفـ    mæləm qæz-æ xwərd-ø 

  معلم   معرفه ـ غذا  خورد  
  .معلم غذا را خورد

 qæz-æ xwor-j ـ ب 

  معرفه ـ غذا    ـ خوردساز وند مجهول  
  .غذا خورده شد

)25 الفـ    mæləm pse qæz-æ xwərd-ø 

  معلم   استمراري  معرفه ـ غذا  خورد  
  .خورد معلم داشت غذا مي

 pse qæz-æ xwor-j ـ ب 

  استمراري   معرفه ـ غذا   ـ خوردساز وند مجهول  
  .شد غذا داشت خورده مي

)26 الفـ    mæləm mə dæ kərd-ø 

  معلم  من  دعوت  كرد  
  .معلم من را دعوت كرد

 mə dæ-əm kər-jæ ـ ب 

  من  مفرد ـ دعوت  شخص  اول   ـ كردساز مجهول وند  
  .من دعوت شدم

)27  mæləm mə pse dæ kərd-ø ـ الف 

  معلم  من  استمراري  دعوت  كرد  
  .كرد معلم داشت من را دعوت مي

 mə pse dæ-əm ker-j ـ ب 

  من   استمراري  مفرد ـ دعوت  شخص  اول   ـ كردساز مجهول وند  
  .شدم وت ميمن داشتم دع
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 هاي مثال(ب و مركّ) الف25و الف 24هاي  مثال(هاي ساده   فعلةگذشت معلوم زمان در صورت
 ةا نكتام. چسبند  به عنصر فعلي مي، هردو،ساز مجهول شناسه و وند ،)الف27 و الف26

مطابقه بر  ،)ب25 و ب24 هاي مثال(  استمجهول، ساده كه وقتي فعل ست اتوجه آن قابل
 ،)ب27 و ب26 هاي مثال(  استبمجهول، مركّ كه فعل گيرد، اما زماني ميفعل صورت 

چسبد و  ب ميمركّ عنصر واژگاني فعل  فعلي و تمام وندهاي ديگر بهةبينيم كه شناس مي
براي آنكه اين مطلب را بهتر . ماند ساز بر عنصر فعلي باقي مي فقط وند مجهول

طور كه در  همان. ته در زير آمده است صرف كامل اين دو فعل در زمان گذش،كنيم درك
 تمام وندها به فعل ، در صورت مجهول فعل ساده،شود  مشاهده مي4 و 3هاي  جدول

ب، وندها بر عنصر غيرفعلي و وند ا در صورت مجهول فعل مركّ ام،پيوندند مي
  .پيوندد ساز به عنصر فعلي مي مجهول

  
  )صورت گذشتة فعل ساده (xwrden=  خوردن .3 جدول

  زمان
   و جهتشخص

  ماضي نقلي  گذشتة استمراري  گذشتة ساده

xwrd-em pse    xwrd-em  xwrd-em-æ معلوم اول شخص مفرد  
 xwor-jə-m pse    xwor-jə-m xwr-j-m-æ  مجهول

xwərd-i pse   xwərd-i xwrd-i-æ معلوم دوم شخص مفرد  
 xwor-jə-j pse    xwor-jə-j  xwor-j-d-æ مجهول

xwərd-ø pse     xwərd-ø xwrd-εæ معلوم سوم شخص مفرد  
 xwor-j-ø pse     xwor-j-ø xwor-j-s  مجهول

xwrd-im pse    xwrd-im xwrd-im-æ  معلوم  جمعاول شخص  
 xwor-j-jm pse     xwor-j-jm xwor-j-jm-enæ  مجهول

xwərd-in pse     xwərd-in xwrd-in-æ  معلوم  جمعدوم شخص  
 xwr-j-jn pse     xwr-j-jn xwr-j-jn-æ  مجهول

xwərd-en pse    xwərd-en xword-en-æ معلوم  سوم شخص جمع  
 xwr-j-n pse     xwor-j-n xwr-j-n-æ مجهول
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  )صورت گذشتة فعل مركّب dæ  kərdən (= دعوت كردن.4 جدول
 زمان

  و جهتشخص
  ماضي نقلي  تمراريگذشتة اس گذشتة ساده

dæ  kərd-əm  pse dæ  kərd-əm dæ  kərd-əm-æ معلوم اول شخص مفرد
 dæ-əm  ker-j pse dæ-əm ker-j dæ-əm  ker-j-s مجهول

dæ    kərd-i pse  dæ kərd-i dæ   kərd-j-e معلوم دوم شخص مفرد
     dæ-ət   ker-j pse  dæ-ət  ker-j    dæ-ət ker-j-s  مجهول

dæ  kərd-ø pse  dæ kərd-ø dæ kərd-i-ə          معلوم سوم شخص مفرد
 dæ-i   ker-j-ø   pse dæ-i  ker-j-ø dæ-i  ker-j-s مجهول

dæ  kərd-im  pse   dæ kərd-im dæ kərd-im-en-æ معلوم اول شخص جمع
 dæ-əm-n  ker-j pse dæ-əm-n ker-jdæ-əm-n  ker-j مجهول

dæ   kərd-in pse dæ kərd-in dæ    kərd-in-æ  معلوم جمعدوم شخص 

 dæ-ət-n  ker-j pse dæ-ət-n ker-j dæ-ət-n   ker-jمجهول
dæ   kərd-ən pse dæ  kərd-ən dæ   kərd-ən-æ سوم شخص جمع معلوم

 dæ-j-n  ker-j pse dæ-j-n ker-j dæ-j-n   ker-j-s مجهول

  گيري نتيجه. 5
بندي انواع  كلهري و شناسايي و رده كردي بررسي ساخت مجهول در  به،اين مقالهدر 

انجام  كه تاكنون در اين زمينه به  مطالعاتي براساس.شدمجهول در اين گويش پرداخته 
ه انواع ديگر مجهول  و ب شدهكلهري شناسايي صرفي در  تنها وجود مجهول،رسيده
اساس  هاي موجود، بر  پس از مطالعه و بررسي داده،نگارنده. اي نشده است اشاره
كلهري،  در. كرد  نيز شناسايي را، انواع ديگري از مجهول)1985( كينان و دراير  ديدگاه

  ا صورت مجهول غيربنيادي در اين ام، صرفي و تركيبي وجود داردمجهول بنياديِ
گويش  هاي لازم نيز در اين همچنين صورت مجهول فعل. دي نداردكاربر گويش

 و مجهول تركيبي j- سازِ مجهول صرفي با استفاده از پسوند مجهول. مشاهده شده است
  .شود  ساخته ميبودنكمكي   با استفاده از فعل

توجه در اين   موردةنكت. فعل نيز مورد بررسي قرارگرفت  ـ   فاعلةدر انتها، مطابق  
ب هاي مركّ فعل. گيرد هاي ساده، مطابقه بر فعل صورت مي  در فعل،كه ست اطابقه آنم



  مقاله  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  166  3هاي ايراني  ها و گويش زبان    
 ... ديدگاهي: مجهول در كردي كلهري    

ا در  ام،دهند فعل قرار مي  همچنان مطابقه را بر،ساده و استمراري  در زمان حال،نيز
ب و فقط وند مركّ عنصر غيرفعلي فعل  مطابقه به،ساده، استمراري و نقلية زمان گذشت

  . چسبد  فعل مركب ميساز به صورت فعليِ مجهول
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